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  مقدمه - 1
شـد و سـپس بـر      رايـج  1960و  1950ي ها معماري در دهه ةرصمدرن ابتدا در ع پسا ةواژ

 پسامدرنكرد كه تأثير   تصريح توان مي. تأثير گذاشت...  ، سينما، موسيقي، ادبيات و فلسفه
 1،حسـن  ايهـاب از نظـر  . اسـت  ات داستاني بسيار چشمگير بـوده در ادبيات، مخصوصاً ادبي

نظـر    اتفـاق   كـه هـيچ   اي گونـه  يي است؛ بـه ثباتي معنا دچار نوعي بي  مدرنيسم اصطلاح پسا
كه ايـن دشـواري     او معتقد است. معناي آن در ميان محققان وجود ندارد بارةآشكاري در

و ديگـري     ،مدرنيسـم  يكي نوپـايي نسـبي اصـطلاح پسـا    : شود دو عامل تشديد ميبا كلي 
: 1387حسن، ( ندا ثبات همان اندازه بي تري كه خود به خويشاوندي آن با اصطلاحات متداول

 يهـا  دگاهي ـد سـم، يمدرن از پسـا  يريهـر تفس ـ  كنـد  يخاطرنشان م 2هيل مك  برايان. )99
تـر از ديـدگاه    درسـت  هـا  دگاهيد نيكدام از ايچكه ه كند يرا در خود منعكس م يمتفاوت
 دگاهشي ـدر د 4ليوتاراست،  يساز يغن اتيادب 3بارت جان  سميمدرن مثلاً پسا. ستين ديگر
را  هـا  تيفراروا كاركرد  رفتن معاصر و ازدست ةدانش در جامع يكل طيشرا سم،ينمدر از پسا

 زي ـن 6جيمسـون  و دانـد  يمدرن م پسا  يژگيرا و از اقتصاد تورم 5چارلز نيومن، كند يم انيب
 7هـاچن، ( كنـد  يمدرن اعلام م ـ دوران پسا ةعنوان مشخص را به يدار هيفرهنگ سرما ةسلط

وضعيت پسامدرن و نتايج حاصـل از آن   ةباربسياري درپردازان  نظريه ،رو از اين .)11: 2002
اصـطلاح نـامفهوم و    كي ـ سميمدرن معتقدند كه پسا يارياگرچه مفسران بس«. اند قلم زده

وجود دارد كه  ها يژگيو و اتيخصوص از اي دستهند كه ا موافق زين يبرخ ،است  كننده جيگ
مـدرن   پسـا  تواننـد  يم ـ ،نـد يآ يكنار هم م رد اآنه يوقت كند؛ يم فيفرهنگ معاصر را توص

 ).4: 2001 8واتسون،( »شوند دهينام

نويسـندگان نوشـتن   از  ي بسـيار  ادبيـات جهـان،   ةشدن پسامدرنيسم به عرص  با وارد
هـاي   يكـي از انـواع داسـتان   . داستان بـه سـبك و سـياق پسامدرنيسـتي را آغـاز كردنـد      

                                                 
1. Ihab Hassan 
2. Brian Mc Hale 
3. John Barth 
4. Jean Francois Lyotard 
5. Charles Newman 
6. Fredric Jameson  
7. Hutcheon 
8.Watson 
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هـاي   عنوان يك شگرد در داستان ن در ابتدا بهاگرچه فراداستا. پسامدرن، فراداستان است
هـاي   بعدها ارتقا يافت و تبديل به يك نوع از انواع داستان ،شد پسامدرن به كار گرفته مي

منتقد  2،بار ويليام گس معتقد است كه اين اصطلاح را اولين 1پترشيا وو. پسامدرن گرديد
هاي  ترين انواع داستان ايجمطرح ساخت، و امروزه به يكي از ر ،نويس مشهور منتقد و رمان

هـاي   هايي را كه به سـوژه  ليندا هاچن فراداستان ).9: 1390وو، (است  پسامدرن تبديل شده
 ركنند و نويسنده رويدادهاي تاريخي را پايه و اسـاس روايـت خـود قـرا     تاريخي توجه مي

است كه در ايـن  پردازاني  ترين نظريه وي از اصلي. نامد نگارانه مي دهد، فراداستان تاريخ مي
مارمولكي كه مـاه  بدين ترتيب در اين مقاله، رمان . است زمينه به بحث و بررسي پرداخته

نگارانـه   فراداسـتان تـاريخ   ةلينـدا هـاچن دربـار    ةاساس نظرياثر قاسم شكري، بر ،را بلعيد
معـدود   جزواست كه شايد   نگارانه يك فراداستان تاريخاين رمان  .شودميتجزيه و تحليل 

 پـژوهش جهـت بـراي بررسـي در ايـن       بـه همـين   و باشددر اين زمينه ايراني  هاي مانر
يـك فراداسـتان   در خلـق  تـلاش شـكري را   اين مقاله در نظـر دارد  . است هانتخاب گرديد

نگارانـه و   فراداسـتان تـاريخ   ةهـاچن دربـار   ةدر ادامه، نظري. شان دهدن نگارانة ايرانيتاريخ
اسـاس ايـن   ، برمـارمولكي كـه مـاه را بلعيـد    سپس رمـان  شود،  شگردهاي آن تشريح مي

  .گردد شگردها بررسي مي
 

  نگارانه فراداستان تاريخ - 2
ينـد نوشـتن   اآن فر هاي پسامدرنيستي اسـت كـه در   ترين انواع داستان فراداستان از رايج

شـگردهاي    شـرح  بـه    وضـوح  شـود و داسـتان بـه    داسـتان تبـديل مـي    ةبه سـوژ   داستان
پاتريشـيا وو معتقـد اسـت فراداسـتان، بـه شـكلي خودآگـاه و        . پـردازد  ي مينويس داستان

عنوان امـري سـاختگي و مصـنوع     مند توجه خواننده را به ماهيت يا وضعيت خود به نظام
ميـان داسـتان و واقعيـت     ةرابط ـ ةبـار هـايي را در  تا از اين طريق پرسش كند معطوف مي
يـك نـوع از   . اقعيت و خيال را در هم آميـزد و حد و مرز ميان و )8: 1390وو ، ( مطرح كند

در اين نـوع، تـاريخ مبنـاي كـار نويسـنده قـرار       . نگارانه است فراداستان، فراداستان تاريخ
  هاي واقعي و سـاختارزدايي  گيرد و نويسنده سعي دارد با انتخاب رويدادها و شخصيت مي

                                                 
1. Patricia Waugh 
2. William. H. Gass 
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ة تـاريخ  بـه تأمـل دربـار    آنها، قطعيت رويدادهاي تاريخي را به پرسش بكشد و خواننده را
نگارانـه بـه    فراداستان تاريخ ةاو دربار ديدگاهپردازاني است كه  نظريه ليندا هاچن از. وادارد

وي معتقد است كه هر تـاريخي در زمـان معقـولي    . كند تر اين نوع كمك مي درك عميق
ارد، امـا  اين پديده بيان د ةخواهد حقيقت را دربار نويسي مي است و هر تاريخ وجود داشته

كند كه حقيقت واحد هرگز وجود ندارد، بلكه انسـان   نگارانه چنين القا مي فراداستان تاريخ
هايي هستند كـه وجـه    داستان و تاريخ  هر دو روايت. روست اي از حقايق روبه با مجموعه

نهد و سـپس   نگارانه ابتدا اين حدود را برمي فراداستان تاريخ. افتراقشان در حدود آنهاست
 ايوي معتقـد اسـت كـه هـيچ روايـت تـاريخي       .)273: 1383هـاچن،  (كنـد   را نقض مي آن

هـاي   بلكـه همـواره مـورخ گـرايش     ،كنـد  رويدادها را به صورت مستقيم و شفاف بيان نمي
  . دهد ايدئولوژيك خود را در روايت وقايع دخالت مي
برد تا تـاريخ را   ه مينگارانه از شگردهايي بهر از نظر هاچن، نويسنده در فراداستان تاريخ

  . زيمپردا ميدر ادامه مختصراً به اين شگردها . انگيز تبديل كند به موضوعي بحث
 

  جعل تاريخ - 1- 2
نگارانه، با جعل تاريخ، روايت جديدي از رخـدادهاي تـاريخي    نويسنده در فراداستان تاريخ

واقـع ادبيـات   در، از نظـر هـاچن  . دهد تا حقايق مسلم تاريخي را زير سؤال ببـرد  ارائه مي
گيرند كـه كـدام رخـدادها را بـه صـورت حقـايق        نگاري خود تصميم مي داستاني و تاريخ

اهميـت   نگارانه قصـد نفـي تـاريخ و كـم     فراداستان تاريخ ).309: همان( تاريخي نشان دهند
شـود، قطعـي    چه از طريق تاريخ روايـت مـي  كند آن را ندارد، بلكه تأكيد ميدادن آن  جلوه
يـافتن بـه    داند؛ از نظر او تـلاش مـا بـراي دسـت     اچن خود تاريخ را افسانه نميه« .نيست

 »اسـت ) كردن تاريخ از واقعيـت  عاري( حقيقت تاريخي، همواره مساوي با نوشتن داستان
كنـد كـه     نگارانه بر اين موضـوع تمركـز مـي    رو، فراداستان تاريخ از اين ).395: 1390پاينده، (

  .ان استتاريخ نيز خود نوعي داست
  

  بينامتنيت - 2- 2
 هـاچن از نظـر  . برنـد  نويسندگان پسامدرن آگاهانه از متون پيشين در آثار خود بهره مـي 

نگـاري   ادبيات و تاريخ ةآن با گذشت ةوسيل نگارانه به يكي از شگردهايي كه فراداستان تاريخ
يخ و هـم  آمـوزد كـه هـم تـار     طريق به ما مياين  ازو . ت استشود، بينامتني روياروي مي
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اي را كه واقعاً وجـود   كنند و ما گذشته ها ارجاع مي نخست به ساير متن ةداستان در درج
وي معتقد است . )300: 1383هاچن، ( شناسيم آن مي ةشد بقاياي متنيا است، صرفاً ب داشته

بار ميان خواننده و مـتن    چالش ةمتن، رابط - بار مؤلف چالش ةجاي رابط كه بينامتنيت، به
اي كه معناي متني را در دل تـاريخ گفتمـان جـاي     رابطه ؛دهد ساس كار خود قرار ميرا ا
شود، بلكه هر اثر ادبي تنها جزئـي از   اثر ادبي ديگر اصيل محسوب نمي ،رو از اين. دهد مي

: 1387 هاچن،(گيرد  هاي پيشيني است كه هر متني معنا و دلالت خود را از آن مي گفتمان
نگارانه با استفاده از بينامتنيـت، بـه خواننـده گوشـزد      فراداستان تاريخبنابراين  .)279- 280
آن بـه مـا    ةشـد  هـاي گذشـته و بقايـاي متنـي     كند كه تاريخ همواره از طريق روايـت  مي

  .است رسيده
  
  طنز و آيروني - 3- 2

زيـرا در ايـن    ،داند نگارانه مي هاچن طنز و آيروني را از شگردهاي اساسي فراداستان تاريخ
هـا   ذشـته و بينـامتن  ها، نويسـنده صـرفاً بـه بيـان تـاريخ از طريـق متـون گ        داستان نوع
آميـز   بلكه انتقادي و طعنـه  ،بازتاب گذشته در اثر جديد، نوستالوژيك نيست« ؛پردازد نمي
اش جدا كـرده و دوبـاره آن را در    نويسنده قصد ندارد كه گذشته را از بافت تاريخي. است

 واقع بازنمـايي مسـتقيم و سراسـر جـديِ    در. )89: 1999هاچن،(» زمان حال گردآوري كند
ناپذير بوده و تنها  يابد كه گذشته اجتناب ميبلكه مؤلف در ،نظور نويسنده نيستگذشته م

صـنعت  ). 275: 1389آلـن،  (تواند بازنمـايي شـود     دار مي از طريق اسلوبي طنزآميز يا آيروني
پـذير بـودن   زيرا معضل زبان و مناقشـه  ،اي دارد ها جايگاه ويژه آيروني در اين نوع داستان

و رويكرد طنزآميزش بـر   )399: 1390پاينده، ( گذارد هرگونه شناخت زباني را به نمايش مي
  .هرگونه حقايق يقيني نيست ةشبه اين امر تأكيد دارد كه تاريخ، ثبت بي

 
  نويسي كردن شگردهاي داستانآشكار - 4- 2

به ايـن   ،نامند كه تاريخ را رماني حقيقي مي 1پل وين يت وواهيدن هاچن با استناد به نظر 
انتخـاب  : نـد از ا هاي مشتركي دارند كه عبـارت  عرف تاريخ و داستانكند كه  نكته اشاره مي

بنابراين .  ... و روايت، تعيين ضرباهنگ وقايع، تنظيم رخدادها در قالب يك طرحرويدادها، 
                                                 
1. Paul Veyne 
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از نظـر  . شـود  نگـار روايـت مـي    تـاريخ  ةبه وسيلتواند يك داستان باشد كه  هر تاريخي مي
اين مفهوم اسـت كـه    ةنگارانه شالود هاي تاريخ فراداستاني در فراداستان ةنيز جنب 1دكترو

كنيم و داستان نوعي تاريخ است كه بـه   تاريخ نوعي داستان است كه ما در آن زندگي مي
چـه  تر از آن واجد منابعي متنوعتر و بيش ،نگارشرا در  هاي موجود دهد تا داده ما امكان مي

بنـابراين نويسـنده بـا اسـتفاده از      ).277- 280: 1383هاچن، ( كند، بدانيم دان تصور مي تاريخ
...  ديـد و  ةشگردهايي چون داستان در داستان، اتصال كوتـاه، تغييـر مـداوم راوي و زاوي ـ   

  .كند كه در حال نوشتن يك داستان است اعلام مي
  
  واقعي در داستان هاي حضور شخصيت - 5- 2

تاريخي در متني كه  يها تيشخصهاي پسامدرن گاه  داستانمعتقد است در  2لوئيس بري
نويسنده شـرحي سـاختگي از زنـدگي آنـان      ؛كنند آفريني مي آشكارا داستاني است، نقش

 ).105- 106: 1383لـوئيس،  (هاي قبلـي خواننـدگان مغـايرت دارد     دهد كه با دانسته ارائه مي
در  يخيتـار  يهـا  تيبـا اسـتفاده از شخص ـ   سـنده ينونگارانـه   فراداسـتان تـاريخ   اساساً در

كـه   دهـد  يو داسـتان نشـان م ـ   خيتـار  بي ـو با ترك كند، يم  مداخله يخيتار يها تيواقع
  ).89: 1999هاچن، ( ردوجود دا ياستاند ريو تداب يخيتار تيواقع ريتفس ميان يتناقض

  
  پريشي زمان - 6- 2

 يها ينظم يمملو از باين نوع رمان وجود ندارد و  يزمان خط يستيپسامدرن يها در رمان
 يهـا  فراداسـتان  نـه يزم ني ـرا درا يستينوشتار پسامدرن ةنمون نيبهترهاچن . است يزمان
 خيتار يا طرز خودآگاهانه و به زد،ير يدرهم م يزمان يكه درآن مرزها داند يم نگارانه خيتار
توانـد هـم در    پريشـي مـي   ها زمـان  اين نوع داستان در. )86: 1383 س،يلوئ( شود يم فيتحر

حريـق  ، در رمان مثلاً. سطح زمان روايت رويدادها و هم در سطح زمان وقوع آنها رخ دهد
بـر منـابع تـاريخي اسـت، رخـدادهاي تـاريخي آمريكـا         اثر رابرت كوور كه مبتني عمومي

ــانواد  ــدام خ ــون اع ــرگ ة همچ ــ )م1953(روزنب ــتواترگ ةو واقع ــكلي   )م1973( ي ــه ش ب
مغايرت زمـان   ).153: 1390وو، (شود  متناوب ميان دو روايت بازگو ميطور  بهپريشانه،  زمان

                                                 
1. E.L. Doctorow 
2. Barry Lewis 
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نظمـي در   رويدادهاي تاريخي با زمان وقايع داستان يا ايجاد آشفتگي در آن، به همراه بي
 ـ زدن  شـده و بـرهم   تـاريخي تحريـف   ةزمان روايت، اساساً از شگردهاي نويسنده براي ارائ

  .ام روايت خطي استانسج
  

  داستان ةخلاص - 3
 ةرگ ـدو ةمـرد  ةيـك نويسـند   و،گـاردي  راوي داستان شخصـي اسـت بـه نـام ژان ژاك ژي    

و  مارمولكي كه ماه را بلعيـد هاي  اسپانيايي كه در زمان حياتش دو رمان به نام - فرانسوي
فرامكـان و   ةوي كه پـس از مـرگش بـه يـك نويسـند      .است نوشته ريش سفيد عصر نوح

هـاي تـاريخي ايـران در     هاي خود با شخصـيت  است، به شرح ملاقات رازمان تبديل شدهف
گارديو در هر  ژي. نداپردازد كه همگي در ديار مردگان سرگردان دوران قاجار و پهلوي مي

او . دهـد  هاي تاريخي، رويدادهاي اين دوران را شرح مـي  فصل در هيأت يكي از شخصيت
گـاه در   و شـود  مختار ايران در واشنگتن ظاهر مـي  ن، وزيرخا حسينقلي حاجگاه در هيأت 

گاه همراه و همسفر نواب  ؛خان جنگلي ميرزا كوچكرزم  دوست و هم ،حشمترهيأت دكت
خـان كـه هنگـام فـتح      رحم آغامحمـد  والا در سفر به هند است و گاه يكي از سربازان بي

وقـايع تـاريخي را بـا     ،باشد او در هر هيأتي كه. زند دست به خونريزي و كشتار ميكرمان 
  .كند ديدي متفاوت و با نگرشي تازه و نقادانه بازگو مي ةزاوي
  
  بررسي و تحليل رمان - 4
  جعل تاريخ  - 1- 4

كني ش ـ جعل بسياري از وقايع تـاريخي و سـاختار   با، نويسنده مارمولكي كه ماه را بلعيددر 
بـه  است،  ته به دست ما رسيدهرا كه از متون تاريخي گذش آنها، قطعيت و صحت اين وقايع

تـاريخي ترديـد    ةشد حقايق پذيرفتهدر  خوانندهگردد تا  اين امر سبب مي .كشد پرسش مي
شايد روايت  ؛تاريخ دوباره مورد سنجش و بازبيني قرار دهد ةباردر را هاي خود د و دانستهكن

شـكري  . دهاي ما را از آن به دروغـي محـض تبـديل كن ـ    جديدي از وقايع تاريخي دانسته
بـه انتقـاد از اوضـاع كشـور و      هـم  كند تا شگرد طنز و آيروني همراه مي تحريف تاريخ را با

چـه منـابع   و هـم نشـان دهـد آن    وضعيت مسلط بر جامعه در زمان قاجار و پهلوي بپردازد
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وقـايعي كـه    ةعمد. برانگيز استكند، شبهه وقايع اين دوران براي ما نقل مي ةتاريخي دربار
شـاه   دوران پادشـاهي ناصـرالدين  مربوط به  وقايع شود،ميان تحريف و بازسازي در اين رم

نويسنده ابتدا ارجاعاتي صحيح به منابع . گيرد قاجار است كه بخش اعظم كتاب را در بر مي
پردازد تـا   به تحريف رويدادها ميبا ديدگاهي طنزآميز و مضحك سپس  و دهد تاريخي مي

با  شاه كرماني پس از ترور ناصرالدين رضا استنطاق ميرزا مثلاً. برسدخواه خود  دل ةنتيج به
سـخنان ميـرزا در برخـي مـوارد همـان      . شـود  ارجاعاتي صحيح به منابع تاريخي نقل مـي 

  اسـت  بازجويي خود گفتـه و در منـابع تـاريخي نيـز آمـده      ةسخناني است كه وي در جلس
مجعول  ،ه و برخي عملكردهاي ميرزاشاه در جلس اما حضور ناصرالدين). 34- 46: 1361نوري، (

هـاي   آوري كه تلقينات و زبـان است  در منابع تاريخي آمده مثلاً. رسد و غيرواقعي به نظر مي
فرمـان انحـلال   اي  بيانيـه  بـا  وي خان نزد شاه، وي را به وحشت انـداخت و   مخالفان ملكم

امـا در   ،)22: 1353رائين، ( وقايع اتفاقيه منتشر شد ةخانه را صادر كرد كه در روزنام فراموش
خان را بـه شـاه    روايت شكري، اين ميرزا رضاست كه خطر ترويج افكار و عقايد ميرزا ملكم

. انگيـزد  خانـه برمـي   لال فرامـوش كند و وي را به انح گوشزد كرده، بيانيه را به او ديكته مي
وند و گاه مـورد جعـل   ش نگارانه، گاه رويدادها و حوادث ابداع ميواقع در فراداستان تاريخدر

از مـواردي اسـت كـه    نيـز   - گفتگوي قاتل با مقتـول  - شاه با ميرزا گفتگوي. گيرند قرار مي
را كه در متون تـاريخي نقـل   بازجويي ميرزا بسياري از حقايق مربوط به با ابداع آن شكري 

در ايـن  . كنـد  دهـد، تحريـف مـي    از اين رخداد تشكيل مـي را هاي ذهني ما  شده و دانسته
عكس شده و اين شـاه اسـت كـه مـورد      كه ميرزا استنطاق شود، قضيه برجاي آن لاقات بهم

دهـد و سـپس بـا     نويسنده ابتدا ارجاعاتي صحيح به اين رويداد مي. گيرد استنطاق قرار مي
  .گيرد استفاده از طنز و آيروني از واقعيت فاصله مي

دهـد كـه    ارائـه مـي   عـروف تـاريخي  شكري در اكثر موارد شرحي ساختگي از وقـايع م 
 ةشاه علاق  كه چرا ناصرالدينبراي مثال، اين. يقت مغايرت داردچون اين رويدادها با حقچندو

چـاره را خـرج ايـن كـودك     داشت و پول ملت بي) اقدس امينه ةبرادرزاد( خاصي به مليجك
. كرد، سؤالي است كه ذهن اكثر نزديكان شاه را به خود مشـغول كـرده بـود    روي مي زشت
در كتاب خـاطرات خـود بـه ايـن     ) شاه دختري ناصرالدين ةنو(خان معيرالممالك  تعليدوس

همچنين از زبان . دهد چون آشنايي شاه با مليجك را شرح ميچندوكند و  موضوع اشاره مي
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خـود بـه مليجـك را     ةكند كـه شـاه نيـز علـت علاق ـ    خان مجدالدوله روايت مي قلي مهدي
شكري بـا تحريـف ايـن رويـداد تـاريخي، بـا نگرشـي        . )91: 1361معيرالممالك، ( دانست نمي

كه مليجك در دوران كودكي به صورت داند  اين ميشاه به مليجك را  ةمتفاوت، علت علاق
با استفاده از شگرد طنز  سپس شكري ).71- 73، شكري( اقي شاه را از مرگ نجات داده بوداتف

 ةليت يك مملكت بر عهدؤوكسي كه مس عنوان شاه به و آيروني به انتقاد از رفتار ناصرالدين
برنـد و نارضـايتي    كه مردم از وضعيت معيشتي نامناسب رنج مي حاليدر. پردازداوست، مي

درشت ملت،  و جاي پرداختن به هزاران مشكل ريز جا مشهود است، شاه به عمومي در همه
  . كند مملكت را بيهوده صرف يك كودك مي ةفارغ و آسوده دارايي خزان

رويدادهاي گذشته استفاده هاي تاريخي از اطلاعات و جزئيات  معتقد است رمان هاچن
 ؛شدني جلوه دهند سازند تا داستان خود را اثبات و آن را در متن خود همگون مي كنند مي

 ،شـود  جزئيات رويدادهاي تـاريخي ملحـوظ مـي   كه در حالياما در فراداستان تاريخ نگارانه 
ن ند تا توجه خواننده به اين موضوع جلب شود كه تاريخ مـدو ك نويسنده آن را تحريف مي

عمـدي در  ياد آورد و خطـر خطـاي عمـدي و غير    ممكن است نتواند برخي رويدادها را به
  ).286: 1383هاچن، ( كردن وقايع تاريخي همواره وجود دارد روايت

هي جملـه برخـي وقـايع مربـوط بـه دوران پادشـا       از نيـز،  رويدادهاي تاريخي ديگري
تحريـف و مـورد بـازبيني قـرار      ،در اين رمانو رضاشاه پهلوي  شاه مظفرالدين، شاه فتحعلي

و  نـد ك واژگون رويدادهااين  ةباردر را خواننده ةيافت ذهنيت شكل ،طريقاين گيرند تا از  مي
و  خواننـده  مياننگارانه با تلفيق خيال و واقعيت  نويسنده در فراداستان تاريخ. دوباره بسازد

جا كه خواننده از خود مي پرسد ايـن مـتن تـا چـه حـد از      كند تا آن تن چالشي ايجاد ميم
تخيل نويسنده است؟ آيا اين يك داستان  ةواقعيت الهام گرفته و تا چه حد حوادث آن زاد

تواند بـه   است يا وقايع آن برگرفته از واقعيت است؟ چالشي كه خواننده با متن دارد و نمي
خيال دنياي تواند  مخاطب نميچون ؛ بخشد مي  وجودشناسانه يبعدن به متقطعيت برسد، 

  .تشخيص دهدواقعي را از دنياي 
  
 طنز و آيروني - 2- 4

اي را  نگارانه، نويسنده با استفاده از شگرد طنز هر مفهوم يا هـر پديـده   در فراداستان تاريخ
 ؛برد اي بهره مي طنز در رمانش به شكل گسترده ةشكري نيز از شاخص. گيرد به سخره مي
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قاجار و پهلـوي و مسـائل    ةتاريخ سلسل صورت جدي و گاه به شوخي  طنزهايي كه گاه به
خصوص جريـان   كشد؛ به هاي فكري آن دوران را به چالش ميسياسي، اجتماعي و جريان

  . گيرد فراماسونري در ايران كه مركز حوادث اين رمان قرار مي
ي طنزآميز دارند، بايد جدي گرفتـه شـوند، زيـرا نگـاه     ا هها روي اگرچه اين نوع داستان

كـه خواهـان طنـز    او پـيش از آن . هاسـت  ها و گسـيختگي  نويسنده به اشيا گزارشگر فاصله
اسـت   تكه گرديده پيوندهاي آن تكه ةاي است كه هم دادن جهان بيگانه باشد، در پي نشان

دار نشـان   ممكـن اسـت خنـده   آفريند كه  نويسنده موقعيتي ميگاه  .)214: 1390تسليمي، (
در بخشـي از   مـثلاً . )226: همـان ( ن را شـوخي بـه شـمار آورد   آداده شود، ولي هيچ نبايد 

 شود و آغامحمدخان راوي در نقش يكي از سربازان آغامحمدخان قاجار ظاهر مي داستان،
يـدن  هايش از حدقـه و بر  آوردن چشمزمان تجاوز به زني باردار، در همبه او به دليل انجام 

گـوي  در اين بخـش، گفت  ).88- 89 ،شكري(دهد  جاعت ميسر طفل داخل شكمش نشان ش
از بـراي انجـام شـمار    سـرب خـلاف انتظـار   محمدخان و سرباز، در كنار تلاش طنزآميز آغا

كنـد كـه اگرچـه     دادن لياقتش، موقعيتي خلق مـي  بيشتري از قتل و تجاوز به قصد نشان
بنـابراين،  . تلخ و گزنده است و بايد جدي گرفتـه شـود  شدت  اي طنزآميز دارد، اما به رويه

مـورد   ةشوند تا نتيج زمان به كار گرفته و از طريق طنز متزلزل ميرويدادهاي تاريخي هم
هـاي مـا از تـاريخ و انتقـاد اجتمـاعي اسـت،        سازي دانسته نظر نويسنده كه همان واژگون

 ةهـاي تـاريخي و نحـو    يـت شكري از طريق طنز، گسستي ميـان واقع واقع در. محقق شود
تـاريخ دگرگـون    ةروايتي جديد، نگـرش مـا را دربـار    ةكند و با ارائ بازنمايي آنها ايجاد مي

ــي ــز . ســازد م ــدگاه طنزآمي ــين دي ــاه در عمل  همچن ــاه در ســخنان و گ ــرد شــكري گ ك
گـارديو در   شاه به همراه ژي براي مثال، وقتي كه ناصرالدين. يابد هايش تجلي مي شخصيت

 ماژور تالبوت به همراه دو پسر و يك دخترش درخواست ملاقات با شاه را ،تندپاريس هس
گارديو هر دو فرازمان و فرامكان هستند و از قصـد و   شاه و ژي از آنجا كه ناصرالدين. دارند

حال فقط براي ديـدن روي   نيت تالبوت كه همان بستن قرارداد است، آگاهي دارند، با اين
طنزآميـز بـا   نـوع برخـورد    ايـن . )211- 212: همان( پذيرندحضور مياو را به  ،دختر تالبوت

هاي تـاريخي   توان به حقيقت تأكيدي است بر اين موضوع كه نمي ،هاي تاريخي شخصيت
نگاران تحت تأثير گفتمـان مسـلط زمـان خـود بـه روايـت تـاريخ         دست يافت؛ زيرا تاريخ
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يخي، تصـويري روشـن و عينـي از    منـابع تـار  ة تواند بـا مطالع ـ  نمي خوانندهپردازند و  مي
شدن تـاريخ را تشـخيص    بايد متني بلكه ،ها و رويدادهاي گذشته به دست آورد شخصيت

 هـاي تـاريخي   بر سر رويدادها و شخصـيت  طنز ةچه كه به وسيلو در عين حال از آن دهد
  .است، آگاه باشد و آنها را با ديدي انتقادي مورد بازبيني قرار دهد آمده

كـس رحـم    چيـز و هـيچ   و طنزآميز قاسم شكري در اين رمـان بـه هـيچ    دار قلم نيش
پـذير   هاي طنزآميـز در ايـن مقـال امكـان     پرداختن به تمام موقعيت ،رو است؛ از اين نكرده
  . نيست

. گيـرد  آيروني از ديگر شگردهايي است كه در اين رمان بسيار مورد استفاده قـرار مـي  
از همان ابتداي داستان كه يك . ار خواننده استبيشتر رويدادهاي اين رمان برخلاف انتظ

قاجـار و پهلـوي روايـت     ةخواهد تاريخ ايران را در دور مرده و البته غيرايراني مي ةنويسند
در بيشـتر مـوارد،   . يابـد  كند و تا پايان داستان ادامه مي صنعت آيروني نمود پيدا مي ،كند

ن دو، خواننده را در مـوقعيتي غيرقابـل   شگرد آيروني با طنز همراه است و تأثير متقابل اي
شاه  به سخن درآمدن مليجك در گهواره، ملاقات ناصرالدين ؛ نظيرِدهد بيني قرار مي پيش
شـاه   كه حميد لولايي است، ملاقات ناصرالدينبر اين ش، ادعاي پزشك احمدي مبنيبا قاتل

... . خانـه و  فرامـوش  وي براي عضويت در و تمايل  خان در انجمن اخوان فراماسون با ملكم
و بـه او  دهـد   ثبات قـرار مـي   موارد كاركرد آيروني خواننده را در موقعيتي بياين  ةدر هم

اسـت،   هـاي تـاريخي خوانـده   رويدادها و شخصـيت  ةچه را درباركند كه بايد آن گوشزد مي
ن بـه  شاه با ترويج فراماسونري در ايـرا  است كه ناصرالدين در تاريخ آمده. دوباره مرور كند

گويد، به عضويت در  چه تاريخ ميآيا وي بر خلاف آن .)18- 22: 1353رائين، ( بارزه پرداختم
عنوان پزشك احمدي اعدام شـد، خـود او    است؟ آيا كسي كه به فراماسونري تمايل داشته

حـد خـود را نسـبت بـه      بي ةكه علت علاقبر اين شاه مبني ادعاي ناصرالديناست؟ آيا  نبوده
دار و البتـه   داند، دروغي محـض اسـت؟ وجـود وضـعيت آيرونـي      م نميمليجك خودش ه

هـا در ذهـن    گونـه پرسـش   گيـري ايـن   طنزآميز رويدادها در روايت شكري موجب شـكل 
دهد و مـتن نيـز    آميز قرار ميهايي كه وي را در وضعيتي تناقض شود؛ پرسش خواننده مي

ايـن رويكـرد،   . اسخي ارائه دهـد پ هيچ تمايلي ندارد اين تناقضات را رفع كند يا براي آنها
  .كند صدايي شدن متن را دنبال ميچند
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 بينامتنيت - 3- 4

آگاهانـه از سـوي نويسـنده بـه كـار گرفتـه        ،مارمولكي كه ماه را بلعيدبينامتنيت در رمان 
متون مكتوب مختص اصطلاح متن در بررسي بينامتنيت از منظر پسامدرن، فقط . شود مي

طور كلي هر  موسيقي يا يك فيلم سينمايي و به ةقاشي، يك قطعنيست، بلكه يك تابلوي ن
رو،  از ايـن ). 445: 1390پاينـده،  ( شود شناختي است، متن محسوب مي چه واجد نظام نشانهآن

 هـاي علمـي،   ظريـه ن داسـتاني، نقـل قـول از افـراد مشـهور،     غير و شكري از متون داستاني
برد و  ميبهره ... ها و مطالب مجلات، اسطورهها،  هاي سينمايي، اشعار شاعران، مصاحبه فيلم

اي كـه   اند، به گونه سازد كه از مراكز بسيار متعدد فرهنگ اخذ شده عدي ميب فضايي چند«
  ).448:همان(» متن هرگز متكي به يكي از آنها نيست

سپس راوي خود  ؛كند آغاز مي انجيلنويسنده از همان ابتدا، داستانش را با نقل قولي از 
اثـر  ، خاطرات پس از مـرگ بـراس كوبـاس    هاي رمان اس كوباس، يكي از شخصيتا بررا ب

هاي خود بـا   ها و تفاوت و به بيان شباهت ،)1385دآسـيس،  ( كند ماشادو دآسيس مقايسه مي
كوباس و گاه در  گارديو گاه موازي با شخصيت براس شخصيت ژي. پردازد براس كوباس مي

عنـوان   ي كه قصد دارد تاريخ ايران را بـه ا عنوان راوي گارديو به ژي .گيرد تقابل با او قرار مي
اي تخيلي و داستاني را در ذهن مخاطب  يك حقيقت عيني روايت كند، براس كوباس راوي

كند، اين بينامتنيت در راستاي تأكيد هرچه بيشتر بر داستاني بودن تاريخ به كار  تداعي مي
  .شود گرفته مي

متون داستاني، شكري بـه متـون غيرداسـتاني نيـز ارجـاع       ميان علاوه بر ايجاد ارتباط
شود  ها در اين رمان، ارجاع به متون تاريخي است كه موجب مي ترين بينامتنبيش. دهد مي

شـود، در   ديدي جديـد بيـان مـي    ةخواننده ميان روايت منابع تاريخي و روايتي كه از زاوي
دانـد   نگارانه مـي  فراداستان تاريخ ةزدايان اتهاچن اين امر را مصداق كاركرد ثب. نوسان باشد

كه اساساً رمزگانمندي مضاعف دارند، و از كشاكش ميـان واقعيـت و داسـتان، ميـان امـور      
گرايـي بهـره    گرايي و اظهار ناسازوار عدم امكان واقـع  واقع ةبرساخته و واقعي، ميان همساز

  گيري از متون تاريخي و ساختارزدايي رهعلاوه بر اين، نويسنده با به. )273: 1389آلـن،  ( برند مي
كشـد و معـاني نـو و     آنها از طريق طنز و آيروني، طبيعت و سرشت تاريخ را به پرسش مي

ها از يك سو خواننده را بـه گذشـته ارجـاع     بينامتن. كند اي را به خواننده پيشنهاد مي تازه
  . سازند ر ميدهند و از سوي ديگر، طنز تفاوت با گذشته را براي او آشكا مي
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ازجمله  ؛هاي غيرداستاني است هاي سينمايي از ديگر نمودهاي بينامتن ارجاع به فيلم
االله انتظـامي در آن نقـش حـاج     كـه عـزت   حـاجي واشـنگتن  فيلم ارجاع رمان شكري به 

هـا خواننـده را    گونه بينـامتن  اين .)110- 112: شكري( است عهده داشته خان را بر حسينقلي
هـايي بـه سـاير     تداعيهنگام قرائت متن، «دهد، زيرا  عناي متن شركت مينيز در ايجاد م
كنـد،   افتد و معنايي كه از متن استنباط مـي  تر خوانده در ذهنش اتفاق ميمتوني كه پيش

ايجاد رابطـه بـا   . )456: 1390پاينده ، ( »هاست كنش متن با اين تداعي در واقع حاصل برهم
هاي خـود را از فـيلم در درك    ه خواننده برداشتشود ك موجب مي حاجي واشنگتنفيلم 

داري كه از طريق ايـن   در عين حال، وضعيت طنزآميز و آيروني. معناي متن دخالت دهد
هـا  نبودن حقايق تاريخي و بيان آن تواند تأكيدي باشد بر قطعي شود، مي بينامتن ايجاد مي

هاچن معتقد است نويسـنده  . نبردن تأثير اين بينامت  بين زمان از با نگرشي متفاوت و هم
جويـد،   ها سود مي دهد و از تأثيرگذاري متن هاي بينامتني را مورد استفاده قرار مي پژواك

 بـرد  ها را از بـين مـي   سپس با طعنه و استهزاء رويدادهاي خلاف انتظار تأثير اين بينامتن
 ).299: 1383هاچن، (

نويسنده بـا  . است ست كه به اين رمان بعدي بينامتني دادهپارودي نيز از شگردهايي ا
متن اوليه را از بافت و فضاي زماني خود خـارج كـرده، سـپس بـراي      ،استفاده از پارودي
پـارودي در ايـن رمـان بـه صـورت تقليـد       . كنـد  بـازآفريني مـي   آن را، پرداختن به هدف

هـاي تلويزيـوني،    اري، مصـاحبه نگ هاي قديم، ژانر خاطره تمسخرآميز از شيوه و سبك نامه
... هاي پيامبران و ها و داستان طورهنويسان، اس هاي گذشتگان، سبك تاريخ اشعار و داستان

شكري براي نقد و بررسي جريان فراماسـونري در ايـران و افكـار و    مثلاً . شود گر مي جلوه
و  )124- 125ص( ، داسـتان سـليمان و حيـرام   )122- 123ص( انكيـدو  ةعقايد آنان از اسـطور 

ــا  ةاســتفاد. گيــرد بهــره مــي )125- 126ص( اســكندر و خضــر تمســخرآميز از اســطوره ي
شـده در ايـن متـون مهـم      هاي پيامبران، به اين معنا نيست كه موضوعات مطـرح  داستان
خواهد از اين طريـق در واقعيـت ترديـد روا دارد، آن هـم بـه       نويسنده مي«بلكه  ،نيستند

ايـن  . )227: 1389متس، ( »عيار وعي مضحكه و با شكي تمامآميز و به صورت ن طرزي سخره
با زمان حال است و تمايل نويسنده به بازنويسـي گذشـته در     رويكرد نوعي تلفيق گذشته

يعني هجو و انتقـاد از جريـان    ،دهد كه نويسنده را به هدفش اي جديد را نشان مي زمينه
  .رساند ميي فراماسونري در ايران و عدم امكان كشف حقيقت تاريخ
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هـاي   هاي ديگر در اثر يـك نويسـنده از ديگـر جلـوه     هايي از داستان حضور شخصيت
طور طبيعي تأثير متقابـل   معتقد است بينش ادبي ما به 1هيل برايان مك. بينامتنيت است

بلكـه   ،دانـد  هـاي ديگـر متـون، شايسـته و روا نمـي      شخصيتي را از يك متن با شخصيت
تي مجاز هستند بر هم تأثير بگذارند كه به يك متن تعلـق  هاي داستان در صور شخصيت

و ا. )57: 1996هيـل،   مك( شكندپسامدرن اين مرزها را در هم مي ةاما نويسند ؛داشته باشند
اي ديگـر را وارد داسـتانش    يـا داسـتان نويسـنده    خـود  هـاي  هاي ديگر داستان شخصيت

هـا، خواننـده را بـراي     ن شخصـيت عملكرد و سرنوشتي متفاوت براي اي ـ ةكند و با ارائ مي
نيـز از ايـن بعـد     مـارمولكي كـه مـاه را بلعيـد    . كند دچار ترديد مي هاپذيرش موقعيت آن
ايت هـد  بوف كـور براي مثال شخصيت پيرمرد خنزرپنزري از رمان . برد بينامتني بهره مي
گـوش خـالقش، يعنـي     روز سـر قبـر سـه   او هـر . )145- 151: شكري( شود وارد اين رمان مي

يا كاكارسـتم،  . شود چيز يافت مي كند كه در آن همه نشيند و بساطي پهن مي مي ،هدايت
هاي داستان هدايت در جنبش تحريم توتون و تنباكو شركت دارد  يكي ديگر از شخصيت

دهـد و   و با شكستن چپق و قليان خود عليه قرارداد انحصار توتون و تنباكو داد سخن مي
- 59 :همـان ( پيوندد كه بعدها به مبارزان انقلاب مشروطه مي شود حتي در داستان ادعا مي

گردنـد   حقيقت وارد دنياي واقعي ميهاي داستاني در شكري اين شخصيت در روايت .)58
و نويسنده از اين طريق علاوه بر آميختن حد و مرز ميان دنياي واقعي و دنياي داسـتاني،  

گيـري از   نگارانه با بهـره  فراداستان تاريخ .شكند مرز ميان داستان و تاريخ را نيز در هم مي
گـذارد كـه بـه     كردن آن با طنز، روايت سيال و لغزاني را به نمايش مي بينامتنيت و همراه
هـا   در ايـن نـوع داسـتان   . دهد معناي واحدي را از متن استنباط كنـد  خواننده اجازه نمي

گونـاگون در جهـاني از    تر، تركيب ساختارهاي هاي متنوع و به عبارت دقيق وجود جهان«
نيـاز،   بـي (» شـود  شدن متن منجر مـي  صداييچندتناقض متن با خود و  ها به انواع گفتمان

هـا ايجـاد    كه از طريق ايـن بينـامتن   تكه هاي كولاژگونه و تكه روايتوانگهي، . )218: 1392
عنوان  به زمان اقتدار نويسنده و هم كند تأكيد ميها  عملكرد فراروايتبر فروپاشي  شود،مي

  . شود يگانه خالق متن به پرسش كشيده مي
  

                                                 
1. mc Hale 
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  نويسي كردن شگردهاي داستان آشكار - 4- 4
كنـد كـه در حـال خوانـدن يـك       در فراداستان نويسنده پيوسته به خواننده يادآوري مـي 

يكـي از ايـن شـگردها،    . گيرد داستان است و براي اين كار از شگردهاي مختلفي بهره مي
گـارديو كـه    ژاك ژي ، ژانمـارمولكي كـه مـاه را بلعيـد    در رمان . تداستان در داستان اس

دارد كه در حـال نوشـتن داسـتاني در دنيـاي مردگـان       مرده است، اظهار مياي  هنويسند
آورد، اعـلام   مـي  انجيـل  قولي از كه نقل نويسنده از همان ابتداي داستان، پس از اين. است
  : كند كه در حال نوشتن يك داستان است مي

  ). 7: 1388، شكري( ممكن باشد ةبالا، بهترين گزين ةيد براي شروع داستان، جملشا

 در. كنـد  نوشـتنش را بـه خواننـده يـادآوري مـي      گارديو بارها داستان در ادامه نيز ژي
گويد كه مشغول نگارش رماني است كـه چنـدين و    گارديو مي كتاب، ژي 16ابتداي فصل 

  :است اش نكرده گونه كه بايد راضي ا هنوز آنچندبار آن را به پايان رسانيده، ام
. سفيد عصر نـوح  پيرمردي است هزار و اندي ساله به نام ريش ةموضوع داستان پيگيري رد و نشان

د عصـر نـوح   سـفي  ي همـان ريـش   گـارديو و ديگـر   ژاك ژي هاي اين رمان يكي من، ژان شخصيت
. نويسم كه ديگـر وجـود خـارجي نـدارم     كه من در حالي اين داستان را مي قابل ذكر اين... . است

  ). 121: همان( يعني متعلق به دنياي مردگانم

تقليدي تمسخرآميز از راويـان كتـب تـاريخي     ،نويسنده در داستانچنيني  اينحضور 
كننـد، هـم حضـور و هـم دخالـت       اي در رويدادهايي كه روايت مي است كه خود به گونه

توانـد يكـي از    راوي در روايـت رويـدادها مـي   عنـوان   شخصي نويسنده به ةمداخل«. دارند
؛ زيـرا منـافع   )138: 1387 كنان، - ريمون(» بودن راوي باشد  غيرقابل اعتماد ةهاي عمد جلوه

تـاريخ نـه مبـين    «ترتيب  بدين. شخصي او ممكن است در روايت رويدادها مؤثر واقع شود
منـافع اشـخاص يـا     حقيقتي واحد، بلكه روايتي از رويدادهاي گوناگون است كـه هريـك  

همچنـين تقليـد    ).425: 1390پاينـده،  (»كنـد  هاي اجتمـاعي خاصـي را تضـمين مـي     گروه
شود، زماني كه راوي، داستانش را به سبك  تمسخرآميز در فصل پاياني كتاب مشاهده مي

بـودن تـاريخ    برد و با اين كـار بـر داسـتاني    راويان كتب تاريخي قديم به پايان مية و شيو
سـه نوبـت، اشـاره دارد بـه      و رسـاندن كتـاب در سـي    به پايان. كند تأكيد مي هرچه بيشتر

كـه نـام هـر فصـل، نـام يكـي از مراتـب         مارمولكي كه ماه را بلعيـد سه فصل رمان  و سي
  :فراماسونري است ةگان سه و سي
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 ـ سـه  و سه نوبت، برابر با مراتب سي و كتابت شد حكايت فراموشان در سي...   ـ  ةگان ه فراماسـونري، ب
 . ...ال يازدهم سـلطنت سـليمان نبـي   نه سال پيش از ميلاد مسيح، برابر با س و تاريخ نهصدوپنجاه

  ).315: 1388، شكري( بزرگ بازرس كل، قبطي اعظم: ناچيز ةمتبرك شد به نام من اين وجيز

نگارانـه، نويسـنده يـك راوي مـرده را       هاي تاريخ هاچن اعتقاد دارد در برخي فراداستان
ترتيب براي او اين امكـان را فـراهم     دهد و بدين يت رويدادهاي تاريخي دخالت ميبراي روا

هايي كـه پـس از مـرگش از راه بـازنگريِ گذشـته كسـب        آورد تا از اطلاعات و بصيرت مي
اي در آن رويـدادها   كننـده  عنـوان شـركت   است و قبلاً در زمان حياتش ممكن نبود به كرده

 مارمولكي كه ماه را بلعيدگارديو، راوي  ژي ).295: 1383اچن، ه( داشته باشد، برخوردار گردد
به وي  ،زمان و فرامكان بودن اوفراو  به دنياي مردگان، راويتعلق . نيز يك راوي مرده است

 .است دهد كه در زمان حيات امكان برخورداري از آنها را نداشته هايي مي امكانات و بصيرت
اي مـرده از   عنـوان نويسـنده   هاي تاريخي و گاه به يتگارديو گاه در نقش يكي از شخص ژي
خواننده با يـك راوي   ،رو نپردازد، از اي شخص به شرح رويدادهاي تاريخي مي ديد اول ةزاوي

تواند صداهاي مختلفي را به گوش مخاطب  شخص مي تعدد راويان اول. وكار نداردواحد سر
. وانگهي راوي يك نويسنده نيز هست. دبرساند و متن را از  ويژگي چندصدايي برخوردار كن

هـاي داستانشـان هرگونـه كـه      رويـدادها و شخصـيت   ةنويسندگان داستان مجازنـد دربـار  
نويسان براي روايت  نويسان نيز از ابزارهاي داستان جا كه تاريخخواهند عمل كنند، و از آن مي

رويدادهاي تاريخي را كنند، پس اين امكان برايشان وجود دارد كه برخي  تاريخ استفاده مي
گيـري از   نويسنده با بهره. نگرش شخصي را دخالت دهندخود  در نظر نگيرند، يا در روايت

. يابي به حقيقت تاريخي وجود ندارد كند كه امكان دست اين روش به خواننده يادآوري مي
آيا  ؛پردازد عنوان راوي به روايت تاريخ ايران مي از سوي ديگر، يك فرد غيرايراني و بيگانه به

طرف به روايـت تـاريخ ايـران     توان به روايت او اعتماد كرد؟ او از جايگاه يك شخص بي مي
در دنياي مردگـان   ،كه خود او نيز ادعا دارد چنان اطلاع؟ د يا از جايگاه يك فرد بيپرداز مي

ان سفر اين توانايي برايش به وجود آمده كه به هر زباني ازجمله فارسي سخن بگويد و به اير
كه همواره در پي منـافع  آيا او همانند بسياري از بيگانگان در تاريخ ايران  .)32: شـكري ( كند

گونــه كــه بســياري از  ؟ همــانباشــدفــردي غيرقابــل اعتمــاد ممكــن اســت خــود بودنــد، 
اعتمـادي بـا او برخـورد     هاي داستان او را اجنبي خطـاب كـرده و از موضـع بـي     شخصيت

. بودن خود را پنهـان كنـد   كوشد در برخي موارد اجنبي ديو نيز ميكنند، و خود ژي گار مي
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اين ترديدها در ذهن خواننده، همواره او را در حالت تعليق پذيرش و يا عدم پـذيرش  ة هم
  .دارد گارديو نگه مي روايت ژي

 يدر اتصال كوتاه، اتصال. از ديگر شگردهاي فراداستاني در اين رمان است 1اتصال كوتاه
در اتصال كوتـاه    معتقد است ليه مك. رديگ يصورت م ين داستان و جهان واقعجها ميان

ظـاهر    سـنده ينو كي ـدر نقـش   شيها تيو در مقابل شخص شود يوارد داستان م سندهينو
 يهـا  ا در داسـتان ام ،شود يم دهيهم د يستيمدرن يها امر در داستان نيا  اگرچه .گردد يم

  شـه يكل كي ـصـورت   و بـه  ردي ـگ يد استفاده قـرار م ـ گسترده مور يا گونه به يستيپسامدرن
توان در هـم شكسـتن مرزهـاي     در كل، اتصال كوتاه را مي .)213: 1996هيل، مك( ديآ يدرم

توانـد بـين سـطوح مختلـف      اتصـال كوتـاه مـي   «. دنياي داستاني و دنياي واقعـي دانسـت  
ن تـأثير را  وجودشناسي كه همگي غيرواقعي و داستاني هستند هم صـورت بگيـرد و همـا   

ــديني، (» ايجــاد كنــد در رمــان مــورد بحــث، در ســطح وجودشناســي اول،  . )494: 1388ت
اسـت، و در   ، نوشـته مارمولكي كه ماه را بلعيـد اي به نام قاسم شكري رماني به نام  نويسنده

گارديو در حال نوشتن داسـتاني در دنيـاي    اي به نام ژي دوم، نويسنده ةسطح وجودشناسان
  : دهد طور مستقيم مورد خطاب قرار مي خوانندگان داستانش را به مردگان است و

اي  كـه ذره ه خواننـده را مشـخص كـنم، بـدون اين    بايد به طريقي، از ابتدا تكليف خودم و البت ـ... 
البته بـا  . ديگر ةها يا صدها نويسند ايد، مثل ده درست خوانده. ام من نويسنده. پرحرفي كرده باشم
مـن را بـا او   . نه نه، براس كوباس نيستم. . ..اي مرده ام، اما نويسنده يسندهنو. يك تفاوت چشمگير

  ).7 :1388، شكري( اشتباه نگيريد

ژاك روسـو نويسـنده و    انگـارديو و ژ  ژاك ژي هـايي ميـان ژان   از سوي ديگر، شـباهت 
عنـوان راوي   توان يافت كه توهم حضور وي را بـه  سوئيسي مي - فرانسوي ةرگفيلسوف دو

تـوهم حضـور يـك شخصـيت واقعـي، يعنـي       . كنـد  در ذهن خواننده تقويت مـي  داستان
عنوان نويسنده در داستان باز هم اتصـالي ميـان جهـان واقعـي و جهـان       ژاك روسو به ژان

بنابراين خواننده پيوسته همانند گوي به ميدان واقعيـت و سـپس   . كند داستاني ايجاد مي
قابـل   ةثباتي، وي را دربار اين حالت تعليق و بي. شود اي به ميدان خيال پرتاپ مي با ضربه
اين رويكرد، رسالت راويان تـاريخ را  . كند بودن روايت راوي دچار شك و ترديد مي  اعتماد

                                                 
1. short circuit 
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وانگهـي، راوي مـرده و   . كشـد  روايتي عيني و واقعي از حقيقيت به چالش مي ةارائ ةدربار
و اينكـه اصـولاً    ؛دارد سـويي  گي تـاريخ نيـز هـم   روايت پس از مـرگ، بـا ماهيـت گذشـت    

 ةكننـد كـه بـا داعي ـ   هايي آميخته با احساس را بيان مـي هاي پس از مرگ واقعيت روايت
اي كـه  گـذارد؛ نكتـه  عدم قطعيت پسامدرن تأكيد مـي  ةنگاري فاصله دارد و بر مؤلفتاريخ

  .است هوشمندانه در فراداستان مورد نظر قرار گرفته
ژانـر   ةز تاريخ به واقعيـت نزديـك اسـت، نويسـند    شايد اين واقعيت كه داستان بيش ا

نگارانه را بر آن داشته تا پديدارهاي تاريخي را با خوانشي تلويحاً تحليلي، فراداستان تاريخ
  .انتقادي و امروزي به درون داستان امروز بكشاند

  
  هاي واقعي در داستان حضور شخصيت - 5- 4

كننـد تـا داسـتان خـود را      استفاده مي هاي تاريخي از اشخاص واقعي رمان ،از نظر هاچن
وجودشناسـانه پيونـد ميـان تـاريخ و داسـتان را       و با اين ترفندد موثق و معتبر جلوه دهن

و تحريـف  واقعـي  هـاي   نگارانـه بـا اسـتفاده از شخصـيت     اما فراداستان تاريخ ؛پنهان كنند
را با اهدافي هجوآميز  و اين كار كند ميپيوند ميان داستان و تاريخ را آشكار ، عملكرد آنها

مـارمولكي كـه   در رمان  ).287- 288: 1383هاچن، ( دهد انتقاد اجتماعي انجام مي ةو با انگيز
شـوند و بـا    هاي واقعي تاريخ ايران وارد داسـتان مـي   نيز بسياري از شخصيت ماه را بلعيد

شـاه،   شـاه، فتحعلـي   چـون ناصـرالدين   هـايي   شخصـيت  ؛پردازنـد  مـي بـه تعامـل   يكديگر 
ميـرزا آقاسـي، عبدالحسـين تيمورتـاش، ايـران تيمورتـاش، پزشـك         شاه، حاج مظفرالدين

سـياح،   خـان، عسـكرخان افشـار، حـاج     الملوك، دكتر طولوزان، ميرزا ملكم احمدي، زينت
از ... . خـان ايلچـي و   ازي، ميرزا ابوالحسـن اسيري، ميرزاي شير اكبر فال ماژور تالبوت، علي

هـاي سـنخي    وجـه شخصـيت   نگارانه به هيچ تاريخ راداستانهاي ف ديدگاه هاچن، شخصيت
هـا از جايگـاه متفـاوت،     شـده در ايـن داسـتان    هـاي تـاريخي وارد   نيستند، بلكه شخصيت

ز از هـاي ايـن رمـان ني ـ    شخصيت ).285: همان(شده و نهايتاً دور از مركز برخوردارند  خاص
هاي  دارند؛ يعني هم شخصيتچه كه در تاريخ دارند، برخورجايگاهي خاص و متفاوت با آن
شوند و گاه چنان دگرگون  گاه به اصل خود نزديك مي هاآن. تاريخي هستند و هم نيستند

دانـد كـه ايـن     نويسـنده مجـاز مـي   . شوند كه با اصل خود تفـاوت چشـمگيري دارنـد    مي
هـاي سـاختگي كـه هرگـز در      هايي خيالي قرار دهد، يا ملاقات ها را در موقعيت شخصيت
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ها با ايجـاد تعامـل بـا يكـديگر،      اين شخصيت. اتفاق نيفتاده، برايشان ترتيب دهدواقعيت 
تـوان تصـور كـرد همـان      هايي كـه نمـي   شوند، شخصيت تبديل به شخصيتي داستاني مي

هـاي تـاريخي، بـه     اين دخل و تصرف در شخصـيت «. هاي واقعي تاريخ هستند شخصيت
يست، بلكه تأكيد بر اين نگرش است كـه  تصويري كاذب از آنان ن ةحرمتي و ارائ معناي بي

: 1389مـتس،  (» ها نوعي داسـتان برآمـده از تخيـل اسـت     هرگونه تلقي ما از اين شخصيت
شاه در انجمن اخوان فراماسون و ديدار با بسياري از  براي مثال، با حضور ناصرالدين. )222

كسـي كـه   (بابا  خان ةنو ميرزا، قليمثلاً رضا - هاي زماني مختلف  دوره مردان قاجار از دولت
ة سفير ايران در انگلستان در دور(خان ايلچي  ، ميرزا ابوالحسن)شاه نفي بلدش كرد محمد

 ةيـك جلس ـ  -  خـان  و ميرزا ملكـم ) اولين فراماسون ايران( خان افشار ، عسكر)شاه فتحعلي
ردوبـدل   هـا گيرد و گفتگوهـايي سـاختگي ميـان شـاه و آن     فرازماني و فرامكاني شكل مي

هاي مختلـف، برخـي حقـايق تـاريخي را      هاي تاريخي از دوره گفتگوي شخصيت. شود يم
هـاي فرازمـان و    هاي تاريخي در موقعيت ، حضور شخصيتچنينهم. كند پذير ميمناقشه

هيـل   كـه مـك    چنـان . شناسي باشددهاي عدم قطعيت وجو تواند يكي از جلوه فرامكان مي
هـا   شـناختي شخصـيت   نااستوار و مغشـوش هسـتي  عياري از وضعيت اين امر را نماد تمام

هاي تاريخي مختلف در كنار هم به متن  ها از دوره داند و معتقد است حضور شخصيت مي
  ).427: 1390پاينده، ( بخشد كيفيتي چندصدايي مي

كـردن آنهـا بـراي     هـا از اصـل خـود و داسـتاني     علاوه بر اين، دور شدن اين شخصيت
كنـد كـه    جسي متس خاطرنشـان مـي  . مخاطب است ةفتيا تخريب ذهنيت از پيش شكل

كند تا توجه خواننده را بـه   هاي بزرگ تاريخ تأكيد مي بودن شخصيت نويسنده بر داستاني
هـا همـواره بـه ميـزان زيـادي محصـول تخيـل         اين نكته معطوف سازد كه اين شخصيت

كه شناخت مـا از   شود نويسنده يادآور مي ،بنابراين. )222: 1389متس، ( فرهنگي ما هستند
 و به شكلي سـاختگي شـكل   ها ورزي ق همين تخيلريهاي تاريخي از ط تاريخ و شخصيت

  .است گرفته 
  

  پريشي زمان - 6- 4
نظمي  هرج و بي و كند و هرج پريشي، نويسنده چارچوب زمان تقويمي را رعايت نمي در زمان

زيـرا   ،يـت زيـادي دارد  در كتب تاريخي، زمان اهم. دهد ح ميزماني را بر زمان خطي ترجي
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تواند نتيجه و برآيند يك رويداد ديگـر در زمـان    اي از زمان مي يك رويداد تاريخي در برهه
تأمل تبديل  نگارانه زمان را در روايت خود به موضوعي قابل اما فراداستان تاريخ ؛پيشتر باشد

رويدادهاي تاريخي پريشي در روايت  نيز دچار نوعي زمان مارمولكي كه ماهرا بلعيد .كند مي
ريزد و يك روايت خطي منسجم كه داستان را از  اي كه توالي زماني بر هم مي گونه است؛ به

روايـت رويـدادها در    ،آشفتگي زمـاني ترين عامل  مهم. آغاز تا پايان شكل دهد، وجود ندارد
جـود  گارديو اين امكان را بـه و  همين امر براي راوي داستان يعني ژي .دنياي مردگان است

كه هربـار در نقـش   آمد باشد و اين  و زماني در رفت هاي مختلف آورد كه پيوسته در برهه مي
 ،تغيير راوي و تعدد روايت پردازد، يعني هاي تاريخي به روايت داستان مي يكي از شخصيت
گـارديو پـس از هربـار     ژي. شـود  مي در روايت رويدادهاو عدم توالي زماني موجب گسست 

شدن خود را ناگهـان   بار خوابيدن و بيدارآمدن يا پس از هر دوباره به هوش شدن و  بيهوش
در سـطور پايـاني فصـل    . يابـد  در نقش يك شخصيت جديد در زمان و مكاني متفاوت مي

  :است چنين آمده نه و سطور آغازين فصل هشت
دن سـنگ  كـر  اصـابت  اما برخاسـتن همـان و  . كندم، با اكراه بلند شدم كه از حاجي دل نميبا اين

، شـكري ( جا، روي بسـاط حـاجي افتـادم و از حـال رفـتم      همان. بزرگي از قفا بر پشت سرم همان
1388: 67.(  

اي  مـرا درون گهـواره  . ها بعد كه به هوش آمدم، پستانكي از جير نامرغوب در دهـانم بـود   سال... 
  ).69: همان(... چوبين خوابانيده بودند

  :خوانيمده چنين مي ور آغازين فصلو سطنه سطور پاياني فصل در همچنين 
دانم، يك ساعت، يـك روز،   چقدر خوابيدم نمي. قدر اين شعر را تكرار كردم تا خوابم برد و من آن

  ).73: همان(! يك سال، صد سال
صحن حـرم و مردمـي    ةتكيه داده بودم به ديوار. عبدالعظيم بيدار شدم درون حرم حضرت شاه... 

  ).75: همان( ...بودند زيارت آمدهكردم كه به  را نظاره مي

  پرش از يك زمان و مكـان بـه زمـان و مكـان ديگـر، هـم بـه سـاختار رمـان شـكلي           
ايـن  . شـود  دهد و هم موجب چندپارگي و تشتت در روايت رويدادها مي گسيخته ميازهم

يـافتن   هـا و اهميـت   فروپاشـي فراروايـت   ةپسـامدرن در زمين ـ  ةهاي ايـد  امر يكي از جلوه
 پاشـي فرو، كنـد  يم ـ دي ـتأكگونـه كـه ليوتـار     همـان . ها در ايـن دوران اسـت   وايتر خرده

بلكــه  ،ســتيقابــل بــاور ن يتــيروا  چيهــ گــريكــه د ســتين يمعنــ نيــبــه ا هــا فراروايــت
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 ازاتي ـتـا امت  كنـد  يكه كمك م ـد ها وجود دار انسان يدر زندگ يمستقل  هاي روايت خرده
  ).9: 2001 1سيم،( زدي، فرو رستا شده جاديا ها تيفراروا ةليوس كه به يانحصار

افتـاد؛   آيد كه در آينده اتفاق خواهد گاه در اين رمان از رخدادهايي سخن به ميان مي
. پريشـي اسـت   بر زمان روايت، از نظر زمان وقوع رويدادها نيز دچار زمان علاوهرمان يعني 
گويـد كـه    مـي خان مخبرالسـلطنه سـخن    قلي رضا كرماني از پسرعموي مهدي ميرزا مثلاً

شاه در بخشـي از   يا ناصرالدين ،)198 :1388، شكري( بوف كورنويسد به نام  بعدها كتابي مي
  :كند استفاده ميگاو و قيصر هاي فيلم  داستان از ديالوگ
آهـاي قيصـر،   . شكار، كجايي كه ناصرالدينت را كشتند اين جماعت فرنـگ  رضاي شاه آهاي ميرزا

  ). 289: همان(... حسن، بيا كه گاوت آهاي مش. بيا كه فرمانت مرد

در زمـان   آينـده مربوط به زمان  ءبعضي از اشياهاي تداخل زماني، وجود  از ديگر جلوه
 كنـد، وي در  ميرزا آقاسي برخورد مـي  گارديو در يك بيابان با حاج وقتي ژي .استگذشته 

دعـاي  رمـل، اسـطرلاب،   : شـود  چيـز يافـت مـي    است كه در آن همه كنار بساطي نشسته
اي از تابلوهـاي پيكاسـو و ونسـان     هاي ناشـيانه  جفت كفش اسكيت، كپي بختي، يك سفيد

اختـراع  (چـون راديـو   اشـيائي هم . )62- 63: همان( ...، راديو ترانزيستوري، گرامافون وونگوك
- 1228(و كفش اسـكيت در دوران حيـات ميرزاآقاسـي    ) م1878اختراع (گرامافون  ،)م1896
و ) م1881 - 1973(بودنـد، همچنـين پيكاسـو     هنوز اختـراع نشـده   )م1783- 1849 /ش 1162

. هنوز متولد نشده بودند كه آثارشان در اختيار ميرزاآقاسـي باشـد   )م1853- 1880(ونگوك 
شود به  آيد و اشاره مي يا از صنعت چاپ در زمان سلطنت سليمان نبي سخن به ميان مي

سال يازدهم سلطنت سليمان نبي بـه  شده و در  كتابي كه در آن حكايت فراموشان نوشته
  ).127 :همان( است زيور چاپ آراسته و نگارش شده

روايتـي   ةو ارائ جعل رويدادهاي تاريخي پريشي،ايجاد زمانيكي از اهداف نويسنده از 
زنـد كـه در بطـن    اي را نيز رقم ميشناختي ويژهكه رويكرد زيبايي ضمن اين .است جديد

نويسـي سـنتي،   ارد؛ يعني تشبيه يـا تمثيلـي كـه در تـاريخ    خود كنش و هدف تاريخ را د
اكنون در شـكل غـايي خـود در مـتن فراداسـتان       ،گرفتنگار قرار ميكار تاريخ ةمايدست
  .يابدنگارانه حضور ميتاريخ

                                                 
1. Sim  
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  كليت روايت - 7- 4
ها  پسامدرن ةدهند تا ايد عناصر دست به دست هم مي ة، هممارمولكي كه ماه را بلعيددر 

راوي داسـتان، راوي  . يابي به حقيقت تـاريخي تحقـق بخشـند   عدم امكان دست ةباررا در
شناسـي سـنتي    رفته و يـا تـاريخ  دست اي است كه اين ويژگي او شايد با امر واقع از مرده

ايرانـي بـودن و   بـودن، غير   وانگهـي، ايـن خصيصـه در كنـار نويسـنده     . پيوند داشته باشد
كه روايت او از تاريخ را به روايتـي   اريخي، علاوه بر اينهاي ت شخصيت يافتن او به استحاله

 ةآورد كـه در شـيو   كند، براي او ايـن امكـان را بـه وجـود مـي      غيرقابل اعتماد تبديل مي
هـايي جديـد،    و با بازگو كـردن روايـت   كندنويسان نيز دخل و تصرف  پردازي تاريخ روايت
چيـزدان   عنوان راوي داناي كل و همه هنويس را ب پريشانه، نقش تاريخ گسيخته و زمانازهم

به پرسش بكشد و اجازه دهد خواننده نيز در بـازآفريني و احيـاي تـاريخ نقشـي فعالانـه      
در راسـتاي   ،گيـرد  بنابراين تمام شگردهايي كه شكري در رمانش به كار مي. داشته باشد

حتـي نـوع   . تروايتي جديد از تـاريخ اس ـ  ارائةتحقق فروپاشي مرزهاي تاريخ و داستان و 
با سـاختار كلـي   مرتبط بندي و ساختار كلي كتاب نيز در پي القاي همين انديشه و فصل

 ةهـاي فراماسـونري مثـل گونيـا، پرگـار و سـتار       جلد كتاب، برخي از سمبل. روايت است
 ةسه گانو هاي كتاب نيز هركدام نام يكي از مراتب سي فصل ؛كشد پر را به تصوير مي شش

ابتـدايي كتـاب كـه خـود      ةنام ـسنده بر بخـش تقدير حتي ذهنيت نوي .فراماسونري است
كنـد بـه    شكري كتاب را تقديم مـي . است تواند بخشي از روايت باشد نيز سايه انداخته مي

 ـ سـه و سه ماه نگارش اين كتاب، برابر با مراتـب سـي  و همسرش كه او را در طول سي  ةگان
هايي كـه در مـتن مقالـه     به همراه مؤلفهبنابراين، كليت اثر . است فراماسونري تحمل كرده

يابي بـه هـر نـوع قطعيـت و حقيقـت      كشيدن امكان دست بررسي شد، در صدد به چالش
  . است تاريخي است كه مورد ادعاي تاريخ در رويكرد نقد سنتي بوده

  
 گيري نتيجه - 5

ايـن  نويسي در ادبيات ايران، بايـد گفـت كـه     بودن پسامدرن نظر از طبيعي يا تصنعيصرف
نويسـند و   جريان، وجود دارد و نويسندگان جوان بسياري به اين سبك و سياق داستان مي

دادن  رو، يكي از اهـداف ايـن مقالـه نشـان     از اين. ضروري است كه اين جريان واكاوي شود
ژانري كه شايد  ؛نگارانه است جوان ايراني براي نوشتن فراداستاني تاريخ ةتلاش يك نويسند
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چـون  شكري با استفاده از شـگردهايي هم . است رو شده با اقبال و توجه روبهتر كمدر ايران 
نويسـي، حضـور    جعل تاريخ، طنز و آيروني، بينامتنيـت، آشـكاركردن شـگردهاي داسـتان    

 ـپريشي، در نهاي واقعي در داستان و زما شخصيت ايرانـي   ةواقع يك فراداستان تاريخ نگاران
خصـوص جريـان    تـاريخ دوران قاجـار و پهلـوي و بـه    خلق كرده كه روايتـي نـو و تـازه از    

. است دادهزمان از طريق طنز آنها را مورد نقد و بررسي قرار  و هم ستفراماسونري در ايران ا
 ـ  نگارانه تأكيد بر داستاني ليندا هاچن، اهداف فراداستان تاريخ ةطبق نظري  ةبودن تـاريخ، ارائ

هاي مسلط، اصرار بر متنيـت محتـوم تـاريخ و     روايتي متفاوت از آن، انتقاد و هجو گفتمان
 مارمولكي كه ماه را بلعيدرمان . آن است ةما دربار ةيافت كردن ذهنيت از پيش شكل متزلزل

بـه وقـايع و    ديد متفاوت نويسنده نسبت ةزاوي. نيز تلاش دارد تا اين اهداف را محقق سازد
هـا مـورد   ن ي خود را در قبال آها كند تا دانسته هاي تاريخي از خواننده دعوت مي شخصيت

  .سنجش و بازبيني قرار دهد و هرچند كوتاه به تعمق و تفكر بپردازد
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